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ارديبهشت١٤٠١

 مريم ايوّبي راد
 تصويرگر: آناهيتا ليمويى

هر سال روز پانزدهم ماه رمضان، يعني روز تولدّ امام 
حسن(ع)، در خانه ي پدربزرگ جشن برپا مي شد. همه ي 
فاميل و همسايه، به خانه ي آن ها مي آمدند و افطاري 
مي خوردند. مـادربزرگ آن روز غذاهـاي خوشمزه اي 

مـي پخت و از مهمان ها پذيرايـي مـي كرد.
من از دايـي پرسيدم: «چرا پدربزرگ هر سال اين روز 

افطاري مي دهد؟»
دايـي گفت: «چون امـام حسن(ع) را خيلي دوست 
دارد و مـي خواهد مثل ايشان مهـربان و كـريم باشد.»
من گفتم: «يعنـي چه كه مـي گوييم كريم بوده اند؟»

دايـي گفت: «امام حسن(ع) خيلـي بـه فكـر ديگـران 
بودند و خيلي به ديگران مـي بخشيدند. حالا هر كس به 
نيتّ خوش حال كردن امام حسن(ع) مهمان دعوت كند، 

خدا را از خودش راضـي كرده است.»
مـن دوبـاره پرسيـدم: «مـادربزرگ هـم بـراي همين 

غذاي خوشمزه مـي پزد؟»
دايي با لبخند جواب داد: «بله. اصلاً چون با نيتّ خوب 
اين كار را انجام مي دهد، غذايش از هميشه خوش مزه تر 

مي شود.»
بعد ادامـه داد: «همين پرچـم زدن تـو اگـر بـه نيتّ 
خوش حـال كردن امام حسن(ع) باشد، تو هم خدا را از 

خودت راضـي كرده اي.»
من با ناراحتـي گفتم: «ولـي مـن نيتّ نكرده بودم، از 

اوّل پرچم هـا را بزنم؟»
دايي بلند خنديد و گفت: «خب دايي جان، الآن نيتّ 

كن. الآن هم دير نشده.»


